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علــی پورعطایــی فرزنــد هفتــم زنده یاد 
اســتاد غلام علــی پورعطایی اســت؛ نوازنده 
شــهیر دوتار و خنیاگر موسیقی نواحی ایران. 
موسیقی در زندگی استاد پورعطایی جریان 
داشــته و شــاید جالــب باشــد بدانید اســتاد 
اول او مــادرش بوده؛ نوازنده ســاز و مســلط 
به شــاهنامه خوانی. خانــواده مادری اش نیز 
علاقه منــد بــه موســیقی و خوانــدن بودند و 
نسل به نسل این علاقه در آنها وجود داشت 
و همین امر سبب گرایش او به موسیقی شد 
تا آنکه در 9 ســالگی پدرش ساز دوتاری به او 
هدیــه داد و مراحــل ابتدایی نواختن ســاز را 
نزد پــدر آموخت و بعدها نزد دیگر اســاتید 

منطقه تربت جام و خراسان ادامه داد.
  خالق قطعه ماندگار »نوایی نوایی«

اســتاد پورعطایــی از معــدود نوازنــدگان 
مســن و پیشکســوت نواحــی بود کــه مدرک 
معلمــی  شــغلش  و  داشــت  فوق دیپلــم 
بــود و بازنشســته آمــوزش و پــرورش شــد و 
ایــن شــناخت و دریافت در خوانش اشــعار 
شــاعران بزرگ بســیار به او یاری رســانید. او 
کنسرت های بسیاری در خارج از ایران داشته 
و قطعه »نوایی نوایی« از آثار ماندگار اوست. 
دوتار یار و همســاز زندگی او بوده و می گوید: 
»من با ســازم؛ جهانســوزم؛ با این دو تار، که 
حــدود ســیصد ســال قدمــت دارد، هــر جــا 
مــی روم نــام ایــران را فریاد می زنــم.« همه 
فرزندان مرحوم پورعطایی اهل موســیقی و 
هنر هستند و این هنر به فرزندان نیز منتقل 
شده است: »موســیقی خواسته یا ناخواسته 
در خانــواده مــا متولــد شــده و بــا آن رشــد 
کرده ایــم. بــر این اســاس وقتی فرزنــدی در 
یک خانواده هنری متولد می شــود آن حس 
و حال هنری در وجودش بیدار است و با آن 
نواها زندگی و رشــد می کند امــا اینکه با گذر 
زمان این هنر و میراث را ادامه بدهد یا خیر، 
بســتگی به انتخــاب و تصمیــم او دارد، چرا 
کــه افراد بســیاری آموزش این هنــر را دنبال 
کرده اند اما تداوم نداشته و به سمت و سوی 
دیگری رفته اند اما یک تعداد از نسل ها هم 
علاقه مند بوده و آن را به عنوان یک فرهنگ 
حفــظ کرده اند.«دغدغــه ما موســیقی، هنر 
و خدمــت بــه این ســرزمین اســت. او بر این 

عقیــده اســت موســیقی مقامی و موســیقی 
محلی ایران به صورت سینه به سینه منتقل 
می شود و اگر نتوانیم به درستی به نسل بعد 
انتقــال دهیــم این موســیقی از بیــن خواهد 
رفــت مانند برخــی آوا و نواها که در فرهنگ 
ما فراموش شده است: »ما باید تلاش کنیم 
ایــن گنجینه میراثــی را به خوبی حفظ کنیم 
و به آیندگان انتقال دهیم و خدا را شــاکریم 
که تا به امروز توانسته ایم موفق عمل کنیم. 
زندگی و دغدغه ما موسیقی، هنر و خدمت 
بــه ایــن ســرزمین اســت.«علی پورعطایــی 
سرپرســت گــروه موســیقی »بیــدل« اســت. 
ســال ها قبــل اســتاد غلامعلــی پورعطایــی 
دهلــوی«  »بیــدل  عنــوان  تحــت  گروهــی 
راه انــدازی کــرد بــا سرپرســتی و نوازندگــی 
خــودش و اجرا های بســیاری در ایران برگزار 
پورعطایــی  هــادی  ایشــان  فرزنــدان  کــرد. 
نوازنده دوتار و جمشــید پورعطایی خواننده 
گــروه، علــی پورعطایــی نوازنــده کمانچــه و 
دوتــار، زینب پورعطایــی نوازنده دف و فریبا 
پورعطایــی نوازنــده دوتار در ایــن راه در کنار 
پــدر قرار گرفتند اما چند ســال بعــد نام این 
گــروه به بیدل تغییر یافت. »از 8 ســالگی به 
هنــر موســیقی روی آوردم و دو تارنوازی پدر 
مرا جذب هنرشــان کــرد. بــرادر و خواهرانم 
نیز شــاگرد پــدر بودند. اغلــب فعالیت های 
آنهــا به صــورت فــردی بــوده اما من بیشــتر 
در زمینــه گروهــی کار می کــردم بویــژه گروه 
موسیقی که پدر برای آن زحمت کشید. گروه 
بیدل اجراهای بسیاری در کشورهای اروپایی 
جشــنواره های  در  و  برگزارکــرده  آســیایی  و 

مختلف نیز اجرا داشته است. من سرپرستی 
ایــن گــروه را بــر عهــده دارم و ایــن مســیر را 
به صورت جدی دنبال می کنم. درواقع حرفه 
اصلی من دوتارنوازی است، البته با سازهای 
مختلف نیز آشنایی دارم مانند کمانچه، تار، 
سه تار و رباب و سازهای کوبه ای. به موسیقی 
کلاسیک ایرانی هم علاقه مندم و در کنار آن 
پژوهــش و تحقیقاتی هم در موســیقی های 
نواحی ایران داشــته ام تا بتوانم تلفیق هایی 
در خصــوص موســیقی خراســان بــا دیگــر 

مناطق ایران انجام بدهم.«
بــه گفتــه ایــن نوازنــده، جنــوب و شــرق 
خراســان قطــب دوتارنــوازی ایــران اســت، 
البتــه مرکزیت آن تربت جام و دیگر شــمال 
خراســان منطقه قوچان بوده. ناگفته نماند 
در ترکمن صحرا و مازندران هم دوتار نواخته 
می شــود امــا بــه نســبت خراســان گســترده 
ادامــه می گویــد: »موســیقی  او در  نیســت، 
نواحی، مورد علاقه همه مردم عام و خاص 
اســت حتی برای کســانی که با زبان ما آشــنا 
نیستند و با آن ارتباط برقرار می کنند و لذت 

می برند مانند موسیقی کردی. 
به این دلیل که موسیقی اقوام ایران، یک 
موســیقی ریشه دار اســت و از آبا و اجدادمان 
به میــراث رســیده، اما موســیقی های غربی 
امروزی که در کشــور ما اجرا می شود فصلی 
هســتند و به مرور زمان فراموش می شــوند، 
در حالــی کــه موســیقی های اصیــل ماندگار 
اســت مانند قطعه »نوایی« کــه پدر خوانده 
و همچنان مورد اســتقبال مردم اســت و در 

همه کنسرت ها درخواست اجرا دارد.

  چرا موســیقی نواحی در کشــور مــا غریب 
واقع شده؟

 فرزنــدان اســتاد غلام علــی پورعطایــی 
حافــظ موســیقی پدرشــان هســتند و نســل 
چهارمی که این هنر میراثی را ادامه می دهند: 
»پــدرم بیش از نیم قــرن زندگی خود را وقف 
این هنر و فرهنگ کرده اســت و ما نیز وظیفه 
داریــم از ایــن موســیقی صیانــت کنیــم تا به 

نسل های بعد منتقل شود. 
من طی این سال ها تلاش کردم با تلفیق 
و تنظیم هــای متفاوت موســیقی اصیــل را با 
نسل امروز آشتی بدهم. مانند کاری که آقای 
همایــون شــجریان با موســیقی ســنتی ایران 
انجــام داد و بــه عقیده من تلفیق موســیقی 
کلاســیک بــا موســیقی جهانی اتفــاق خوبی 
اســت و من هم در موســیقی مقامــی این کار 
را انجــام داده ام تــا مخاطب ارتباط بیشــتر و 
بهتری با موســیقی کهن ایران داشــته باشد و 
حتی در نســل بعد هم جایــگاه خود را حفظ 
کند.«به گفته علی پورعطایی موسیقی اقوام 
ایران مورد کم توجهی و کم لطفی مســئولان 
فرهنگی و در رســانه ملی هم مورد بی مهری 
قــرار گرفته اســت: »چرا موســیقی نواحی در 

کشور ما غریب واقع شده؟ 
چرا یک هنرمند موسیقی مقامی سال ها 
زحمت می کشد اما در آخر آنطور که شایسته 
است دیده نمی شود اما هنرمندان موسیقی 
پاپ شــرایط بســیار خوبی دارند و هنرمندان 
موســیقی اقوام همیشه درگیر معیشت خود 

هستند؟! 
نــه از بیمه خوبــی برخوردار هســتند و نه 
حقوق مناسب و مکفی و نه حمایت معنوی 
که ســالن های کنســرت به صورت رایگان یا با 
هزینــه کمتــر در اختیارشــان قرارگیــرد. حتی 
رســانه ای ندارند که ساز خود را معرفی کنند! 
مسئولان باید به پیشکسوتان موسیقی نواحی 
و به نســل جوان این موسیقی توجه بیشتری 
داشــته باشــند. اگــر مســئولان حمایت هــای 
لازم را داشته باشند قطعاً وضعیت فرهنگ 
و هنــر کشــورمان بهتــر خواهد شــد و جوانان 
از غرب گرایــی به ســمت فرهنگ خودشــان 
گرایش پیدا می کنند چرا که این فرهنگ و هنر 

برای پدر و پدران شان بوده است.«

محمد یگانه، فرزند زنده یاد محمدحسین 
موســیقی  اســتادان  برجســته ترین  از  یگانــه 
شمال خراسان است، هنرمند چیره دست در 
آواز و دوتارنوازی و ســاخت ســاز. اســتاد یگانه 
بر ســبک های گوناگون دوتارنوازی خراسانی، 
ماننــد ســبک های دوتــار ترکمنــی، باخرزی، 
بســیاری  تســلط  ترکــی  و  کــردی   قوچانــی، 
داشــته و با هنرنقالی آشــنایی کامل داشــت و 
شــاهنامه فردوســی را به خوبی می خواند و به 
زبــان ترکی، کــردی و فارســی آواز می خواند و 
روایتگــری می کــرد. از ابتــکارات ایــن هنرمند 
می توان به ترجمه منظوم متون ترکی برخی 
از منظومه هــا همچون زهره و طاهر و ابراهیم 

ادهم به زبان فارسی اشاره کرد.
  پدرم گفت این ســاز را روی زمین مگذار تا به 

فراموشی سپرده نشود
پــدرش  همچــون  یگانــه،  محمــد 
شاهنامه خوان اســت و حرفه اش دوتارنوازی و 
دوتارســازی است و نسل چهارم خانواده یگانه 
در ادامه مسیر گذشتگانش: »آموختن موسیقی 
را از 12 ســالگی آغاز کردم و در این زمینه پدرم 
بســیار مــن را راهنمایــی کــرد البتــه از محضر 
اســتادانی همچــون عــوض محمــد بخشــی، 
دکتــر شــاه رضــا فرزانــه، غلامحســن نوازنده، 
اســماعیل ســتارزاده و... نیــز تلمذ کــرده ام اما 
بیشــتر آموزش هــا را از پــدر و اســتادم عــوض 
محمد بخشی آموخته ام. از سال 1۳۵2 و بعد 
از جشــن هنر طــوس هم آموزش موســیقی را 
در دانشســرای هنر آغاز کردم و افتخار می کنم 
این موسیقی را زنده نگاه داشته ام و بر رسالتی 
که پدر برعهده ام گذاشــته تعهد دارم. مرحوم 
پدرم ســال 1۳70 ســازش را به من هدیه داد و 
با این اتفاق، مسئولیت تداوم این مسیر و حفظ 
موسیقی مقامی را که به صورت سینه به سینه 
منتقل شــده اســت بر من نهاد و تأکید داشت 
ایــن ســاز را روی زمیــن مگــذار تا به فراموشــی 
سپرده نشود. من نیز پیرو حرف پدر در تمامی 

این ســال ها تــلاش کردم ایــن موســیقی را که 
گنجینه هنر اصیل کشورمان است صیانت کنم. 
آن دوران در آمــوزش و پــرورش کار می کردم و 
بعد از آن به حرفه آرایشــگری مشــغول شدم 
اما به ســبب فرامــوش نشــدن و از بین نرفتن 
موسیقی منطقه مان که میراث پدر و گذشتگان 
بوده و هست تنها به آموزش موسیقی مقامی 
پرداختم و امروز از ماحصل و نتیجه آن دوران 
بهره می بریم و بســیار خوشحالم که جوانان از 
آموختن موســیقی مقامی استقبال می کنند و 

این موسیقی از بین نرفته است.«
  به فرزندانم ســفارش کرده ام حافظ این 
هنر باشــند اما منبع درآمــد و امرار معاش 

آنها نباشد
محمــد یگانه تنهــا حرفــه اش دوتارنوازی 
اســت و دو بــرادر دیگــرش هم نوازنــده دوتار 
هســتند اما به گفته او به صــورت حرفه ای آن 
را ادامــه نداده اند و خود را مســئول به حفظ و 
اشــاعه موسیقی مقامی منطقه خود می داند 
و ســال های بســیاری اســت کــه به ایــن حرفه 
مشــغول بوده. منبــع درآمد او ســاخت دوتار 
و آموزش این ســاز اســت. »مــن میراثدار هنر 
و موســیقی پــدرم هســتم و بــه فرزندانــم نیز 
ســفارش کــرده ام حافــظ ایــن هنر باشــند اما 
نــه به صورت حرفه ای. یعنی موســیقی منبع 
درآمد و امرارمعاش آنها نباشد و برای گذران 
زندگــی حرفــه دیگــری را انتخاب کننــد. قرار 
گرفتن در این مسیر تنها از روی عشق و علاقه 

است و بازگشت مالی ندارد. البته انتقادی هم 
به مســئولان وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی 
وارد است چرا که آن طور که باید به هنرمندان 
پیشکســوت ایــن حــوزه توجه نمی کننــد. چرا 
اغلب استادان و پیشکســوتان موسیقی اقوام 
ایــران بی آنکــه بیمــه باشــند فــوت می کننــد 
ایــن  و مــورد حمایــت مالــی قــرار ندارنــد؟ 
هنرمندان بزرگ، پیشکسوتان موسیقی ایران 
بوده و هســتند اما امروز همین موسیقیدانان 
بــزرگ در بدتریــن شــرایط زندگــی و حقارت 
فــوت می کنند و متأســفانه مســئولان تنها به 
برگزاری یک آیین تشییع اکتفا می کنند. خود 
مــن 45 اســت که به امــر آمــوزش می پردازم 
بدون آنکه بیمه باشــم و تنها از سوی مؤسسه 
هنرمندان پیشکسوت بیمه شده ام نه از سوی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.«
اســتاد یگانه موســیقیدان مقامی ایرانی و 
شاهنامه خوان است و ۳0 سال روی شاهنامه 
کارکــرده و آثــاری هــم در ایــن رابطــه ضبــط 
کرده اســت. جالب اســت بدانیــد دوتارنوازی 
و بخشــی گری در خانــدان »یگانــه« قدمتــی 
بــه  می تــوان  او  آثــار  ازجملــه  دارد.  بســیار 
مقام هــای »الله مزار«، »ارمان ارمان«، »علی 
ســلطان عشــق« و »زارنجی« اشــاره کرد. این 
هنرمنــد همچنیــن درمدت زمــان فعالیتش 
کنســرت های متعــددی در ایــران و خــارج از 
ایــران برگــزار کــرده اســت: »در تمامــی ایــن 
ســال ها با همراهی گــروه موســیقی »عارف« 

مختلــف  کشــورهای  در  بســیاری  اجراهــای 
همچــون ســوئد، دانمارک هلنــد و... داشــته 
همچنین از ســوی ســازمان تبلیغات اسلامی 
اجراهایی هم در کانادا، قرقیزســتان و سودان 
بدانیــد  اســت  جالــب  کــرده ام.  برگــزار  و... 
مســئولان فرهنگی اغلب این کشورها اسکان 
دائمی و زندگی در آنجا را پیشنهاد می کردند و 
اصرار بسیاری به این موضوع داشتند اما بنا به 
توصیه و سفارش پدرم، رسالت دارم موسیقی 
بومی منطقه ام را در وطن خود حفظ کنم.«به 
گفتــه این نوازنــده دوتار، موســیقی مقامی در 
منطقه شــمال خراســان به صورت حماســی 
بوده و توانســته موســیقی مقامی و شــاهنامه 
را بــا یکدیگر تلفیق کند او بر این نظر اســت با 
این شیوه، موسیقی اقوام ایران را از یکنواخت 
بودن خارج کرده اســت.« حدود 60 سال قبل 
پــدرم در یــک آرایشــگاه مشــغول بــه کار بود 
و در همــان محــل کارش بــه دوتارنــوازی هم 
می پرداخت. هنرمندان بسیاری به آنجا آمد و 
رفت داشتند و من نیز از همان جا به این ساز و 
نواختن و آموختن آن علاقه مند شدم. پدرم از 
شاهنامه خوانان برجسته موسیقی اقوام ایران 
اســت و تا به امروز کســی مانند پدرم این گونه 
شــاهنامه را با موســیقی روایت نکرده اســت. 
مــن نیز به ســبب علاقه منــدی ام، تمامی آن 
سال ها در کنار پدر بودم و تلاش کردم تمامی 
افتخــار  و  از برکنــم  را  روایت هــای شــاهنامه 
می کنم با انتشــار آثــارم توانســته ام جوانان را 
به خواندن شــاهنامه ترغیب و تشویق کنم تا 
فردوســی و شــاهنامه را به خوبی و به درستی 
بشناســند.«این اســتاد پیشکســوت موســیقی 
مقامی شمال خراسان، از شرایط حال حاضر 
آموزش و استقبال هنرجویان رضایتمند است 
و همان سبک آموزشی پدرش را به هنرجویان 
می آمــوزد: »جوانان این منطقه به موســیقی 
مقامی علاقه مند هســتند و ســبک نوازندگی 

پدرم را آموزش دیده و آموزش می دهند.«

شاهنامه خوان بی بدیل موسیقی خراسان

محسن عسگری پور فرزند استاد ذوالفقار عسگری پور)عسگریان( 
اســت. پدربزرگش به عســگریان مشــهور بــوده اما نام فامیــل خود و 
پدرش عسگری پور اســت و به این شهرت افتخارمی کنند. او در میان 
10 خواهر و برادر خود ادامه دهنده راه پدر بوده و هســت و نســل دهم 
خانواده در حفظ این هنر اصیل آبا و اجدادی است: »از شش سالگی 
آموختــن موســیقی را آغازکردم. در واقع نســل دهم خانواده هســتم 
و پســرم نســل یازدهــم و حافظــان این هنــر اصیل و همچنــان ادامه 
دهنده راه پیشینیان خود بوده و هستیم.در همان دوران خردسالی در 
جشــنواره موسیقی فجر شــرکت کردم و به سبب کم سن و سال بودن 
توانســتم جایزه بخش موسیقی محلی آن سال جشــنواره را دریافت 
کنــم. پدرم تکنــواز گروه بود، یک گروه هفت نفــره و من کوچک ترین 
عضو گــروه بودم. حین نواختن یک قطعه معروف ناگهان ســیم تار 
پــدرم پــاره شــد و همان جا ادامــه قطعــه را زدم طوری کــه حاضران 
در ســالن گمــان کردند یــک کار تمرین شــده بوده در حالــی که کاملًا 
اتفاقــی بــود و همیــن امــر ســبب اقبال بیشــتر بــه کار ما شد.«اســتاد 
ذوالفقارعســگری پور آشــنا و آگاه به ساخت انواع ســازها بود؛ آنچنان 
کــه جزئیات صدایی و ســاختاری ســازها را مــورد توجه قــرار می  داد و 
بر اثر همین شــناخت و تجربیات بســیار و البته سال ها زندگی در کنار 
ترک ها، کرمانج ها، کردها و فارس های خراســان، توانســت ســازهای 
جدیدی ابداع کند و باید گفت اولین کســی اســت کــه پرده های دوتار 
را افزایــش داد و از 7 تــا 9 پرده به 19 پرده رســاند: »پدرم ســاز دوتار را 
از 8/5 پرده که به گفته برخی دوســتان 9 پرده، به 19 پرده تبدیل کرد 
و با این تغییرات، تحول بســیار مفید و اثرگذاری در این ســاز به وجود 
آورد و این امکان حاصل شــد که بتوانیم تمامی مقام های موســیقی 
خراســان را بــا دوتــار بنوازیم و براین اســاس نیازی بــه جابه جا کردن 
پرده هــای ســاز نیست.«ســاز دوتار قدمتــی چندهــزار ســاله دارد و از 
خانواده ســاز های زهی مضرابی اســت که با انگشتان دست یا زخمه 
نواخته می شود. این ساز در مناطقی همچون شمال و شرق خراسان، 
منطقه ترکمن نشــین و کتول در استان گلســتان و نیز شرق مازندران 
رواج دارد: »ســاز ما دوتار خراسان است. جنوب شرق خراسان یعنی 
شــهرهای تایبــاد، خواف، تربت جــام و.... هم خودم و هم پســرم این 
ســاز را تدریس می کنیم. البته مقام های موسیقی منطقه ما متفاوت 
با شــهرهای مختلف شمال خراسان اســت. در واقع موسیقی محلی 
ما به زبان فارســی روایت می شود اما زبان موسیقایی شمال خراسان 
اغلــب کرمانجــی بوده و این تفاوت در بیان و گویش و در پرده ســازها 
هم نمایان اســت. لازم به یادآوری اســت این تفاوت ها در شــهرهای 
جنوب خراســان هم که به دوتارنوازی می پردازند نیز مشــهود اســت 
به این صورت که در منطقه تربت جام، دوتارنوازی براســاس 9 پرده 
است اما دوتارهای منطقه ما بر 18 پرده بوده واین قابلیت وجود دارد 
کــه اکثریت مقام های این مناطق را اجرا کنیم. نکته دیگر اینکه اصل 
موسیقی منطقه ما فولکلور و برگرفته از چهاربیتی های عاشقانه بوده 

و علاوه بر آن مقام های حماسی هم در موسیقی ما کاربرد دارد.«
   تلاش برای ماندگاری موسیقی به روز برای آیندگان

 ســازهای موســیقی نواحی ایــران، اگرچه ریشــه در اصالت دارند، 

امــا دارای ایــن قابلیتند که تغییراتی اصولی در فیزیک ســاز یا تعداد 
ســیم های آنها ایجاد شــود مانند آنچه در ســازهای موســیقی ســنتی 
شــاهدش هســتیم و این تکامل می تواند نســل به نســل ادامه داشته 
باشــد به شــرط آنکه به اصالت آن خدشــه ای وارد نشــود مانند آنچه 
فرزند استاد عسگرپورانجام داده است: »طی این سال ها تلاش کردم 
بــا توجه به تجربه ام در این زمینه، تغییراتی در این ســاز ایجاد کنم و 
بین پرده آخر ســاز، ســه پــرده دیگر اضافــه کرده ام که می تــوان از آن 
بــه عنوان یــک اکتاو تازه نام بــرد و بر این باورم ایــن تغییر و تحولات 
می تواند ادامه داشــته باشد مانند آنچه بزرگان ما انجام داده اند و ما 
نیز موظف هســتیم تغییراتــی در آن ایجاد کنیم تا برای نســل آینده 
که با موســیقی های به روزتری روبه رو هستند ماندگارباشد.«موسیقی 
اقــوام اگرچه قدمتی دیرینه دارد اما طی این ســال های بســیار، توجه 
ویژه ای به این هنر و هنرمندان آن نشده و هنرمندان موسیقی نواحی 
کشــورمان در دوران هــای مختلف به لحاظ مالی مشــکلات بســیاری 
را متحمــل شــده اند و این موضــوع منجر به اتفاقــات جبران ناپذیر و 
ناگریزی شــده اســت: »موســیقی اقوام ایران همچنان دوســتداران و 
مخاطبان بســیاری دارد و مورد اســتقبال مردم بوده و جوانان هم به 
این ساز و آوازها روی آورده اند ما نیز طبق سفارش و وصیت پدرانمان 
حافظ این موســیقی هســتیم و خواســته ما از مســئولان فرهنگی این 
اســت نگاه جدی تری به این هنر داشــته باشــند و نسبت به موسیقی 
نواحــی ایران کــم لطفی نکنند. مــن درآمد زندگی ام از راه موســیقی 
اســت و حرفه ام تدریس اســت و در کنار آن ساخت ساز و اجرای های 
موسیقی را هم انجام می دهم و طی این سال ها در کشورهای آسیایی 
کنســرت های متعــددی اجرا کــرده ام. پــدرم نیز در کشــورهایی چون 
ســوئیس، فرانســه، بلژیک، ایتالیا، هلند و... اجرا داشته است و طبق 
صحبت هایشان از استقبال بسیار خوبی هم برخوردار بوده. اما به طور 
کلی شــرایط موســیقی نواحی ایران به گونه ای اســت کــه فرزندان ما 
نسبت به تداوم این هنر تردید دارند.ما به عنوان میراثداران پدرانمان 
وظیفه داریم این حرفه را ادامه بدهیم اما دیدگاه نســل جوان تغییر 
کرده و حفظ آن از سوی آیندگان نیازمند حمایت مسئولان است. باید 
بیشتر به فکر هنرمندان موسیقی اقوام ایران باشند و آثارشان را ثبت 

و ضبط کنند تا مانا و ماندگار شود.«

 بخشی علیرضا سلیمانی فرزند استاد 
و پیشکسوت بزرگ موســیقی اقوام ایران، 
حاج قربان ســلیمانی است. نوازنده دوتار 
و خواننده موســیقی محلــی و از ترک های 
شــمال خراســان و آخرین روایتگر از نسل 
بخشی های بزرگ خراسان. پدراستاد حاج 
قربــان، کربلایــی رمضــان از دوتارنــوازان 
مشــهور خراســان، و معلــم اول او بــود و 
بعــد از فوتش زیرنظر خان محمد، عِوَض 
)عیــوض( و غلامحســین تعلیــم گرفــت. 
البته در ســال 1۳۴۵ بــه دلیل توصیه یکی 
از متشــرعین، دســت از موســیقی کشــید 
و در ســال 1۳68 بــار دیگــر آموختــن را از 
سرگرفت و کنســرت های بسیاری در ایران 
و خــارج از ایــران برگــزار کــرد. کشــورهایی 
ترکیــه،  تونــس،  هلنــد،  پــرو،  همچــون 
کلمبیــا،  ســوئیس،  انگلســتان،  بلژیــک، 
اکوادور، پاناما، فرانسه و چند شهر امریکا. 
ایــن اســتاد برجســته افتخــارات بســیاری 
درعرصه های داخلی و خارجی به دســت 
آورده که ازجمله می توان به کســب مقام 
اول جشــنواره موســیقی لیــون فرانســه و 
همچنیــن احــراز مقــام ســتاره جشــنواره 
آوینیون فرانســه اشــاره کــرد. همچنین در 
آلبوم »شب، سکوت، کویر« با محمدرضا 

شجریان همکاری داشته است.
  فرهنگ و هنر ایران در دنیا شــناخته شده 

است
زنده یاد حاج قربان ســال 1۳8۵، دوتار 
خود را به پسرش علیرضا سلیمانی هدیه 

داد و بــا موســیقی وداع گفــت: »از کودکی 
با موســیقی آشــنا بودم .در واقع موسیقی 
همیشه درخانه ما جریان داشت و نواخته 
می شــد. در خانواده ما موسیقی به صورت 
موروثــی و ســینه بــه ســینه منتقــل شــده 
اســت. دوتار ما برای شمال خراسان است 
البتــه مــا جــزو خراســان رضوی هســتیم؛ 
شهرســتان قوچان. پدرم اســتاد اولم بود؛ 
اگرچه مخالف آموختن موســیقی ما، ولی 
بــا توجــه به علاقــه ای که داشــتم با کمک 
مــادرم به صــورت پنهانــی نواختــن دوتار 
را یــاد گرفتــم. آن دوران پــدرم نزدیک به 
پنج ســاعت با ســاز دوتــارش در مجالس 
و  داشــت  داستان ســرایی  و  قصه گویــی 
همین امر موجب خســته شدن او می شد 
و در صحبت هایش خطاب به ما می گفت 
مــن این راه را انتخاب کردم ولی شــما آن 
را ادامــه ندهیــد. امــا زمانــی متوجــه ایــن 
موضوع شــد که من درس هایم را آموخته 
و غرق این هنر شــده بودم. تا ســال 86 در 

کلاس های پدر شــرکت داشتم  و از ایشان 
درس های بســیاری آموختــم. فرزندان ما 
نیــز علاقه منــد بــه ادامــه این راه هســتند.
بایــد بگویم کلاس و آموزشــگاهی نداریم 
امــا اگــر بدانیــم هنرجویــی ذوق و علاقــه 
او کمــک  بــه  ایــن هنــر را دارد  آموختــن 
می کنیــم و آمــوزش می دهیم.«علیرضــا 
ســلیمانی بیــش از 70 ســال دارد و در کنار 
موســیقی به کار کشــاورزی و باغداری هم 
مشــغول اســت و بــه گفتــه خــودش هیچ 
گاه از راه موســیقی درآمدی کســب نکرده 
اســت او در کنار پدرش اســتاد حاج قربان 
در کنســرت های بســیاری در ایران و خارج 
از ایــران اجــرا داشــته و برایــن باور اســت: 
»موسیقی و فرهنگ ایران بسیار گسترده و 
متنوع بوده و در دنیا شــناخته شــده است.
در حال حاضرهم جوانان اســتقبال بسیار 
خوبــی از موســیقی اقــوام ایــران دارند اما 
این موســیقی همچنــان نیازمند حمایت 

مسئولان است.«

خنیاگر موسیقی نواحی ایرانتغییراتی که استاد عسگری پور  روی  پرده ساز ایجاد کرد

آخرین روایتگر از نسل بخشی های بزرگ خراسان

موسیقی

ندا  سیجانی
روزنامه نگار

زخمه های سازشــان، برتاریخ فرهنگ و هنرنقش بســته است، سال های بســیاری است، عاشقانه بردوتارموســیقی ایران می نوازند و عشق 
روایــت می کنند. آنان که حافظان موســیقی کهن این ســرزمین هســتند؛ بزرگانــی همچون حاج قربان ســلیمانی، ذوالفقار عســگری پور، 
غلامعلی پورعطایی و  محمد حســین یگانه . موسیقی را سینه به سینه آموختند و آن را در گنجینه قلب شان محفوظ کردند و امروز فرزندان 

این اساتید رهرو راه پدر و اجداشان هستند  و میراث داران موسیقی اقوام ایران.

محمد یگانه                                                استاد محمد حسین یگانه

ان
تبی

س: 
عک

استاد حاج قربان سلیمانی                                                           علیرضا سلیمانی

 استاد غلامعلی پورعطایی                                                              علی پورعطاییاستاد ذوالفقارعسگری پور                             محسن عسگری پور

 بازماندگان نسل ماندگار دوتارنوازان خراسان 
در گفت وگو با »ایران« ازمیراث ارزشمند پدران خود می گویند

زخمه های عاشقی


